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چكيده
 در هزاره هاي قبل از ميلاد در ايران باستان، انسان هنرمند در خلق آثارخود با گذر از طبيعت گرايي رو 
به ســوي انتزاع گذاشــت وكوشيد با بهره گيري از آن چه در محيط زندگي اش مي گذرد، به نوعي بيان 
تصويري ساده و انتزاعي برسد. بيان انتزاعي كه گويي داراي قواعد و حساسيت هاي خاص بصري است. 
يكي از الگو هاي اين گرايش را مي توان در نقوش سفالينه هاي ايران باستان جست وجوكرد. مطالعه و 
بررســي اين نقوش و سير حركت آن به سوي انتزاع بيانگر نقش انديشه، اعتقادات و همچنين ارزش ها 
و معيارهاي موجود در اين آثار است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه نقوش سفالينه هاي ايران باستان 
در ادامه گسترش و تحول خود به تدريج از آفرينش نقوش طبيعي فاصله مي گيرد و به جاي پرداختن به 
جزييات طبيعت، راه تجريد را مي پيمايد. اين تمايل به انتزاع در نقوش داراي نتايجي است که آثار بسياري 
از نقاشان معاصر به ويژه هنرمندان شيوه آپ آرت را به آن ها نزديک مي كند.گرايشي كه در سال هاي 
١٩٦٠ تا ١٩٧٠ تحت عنوان نقاشي بصري يا شبكيه به نوعي انتزاع گرايي مبتني بر سامان دهي اشكال 
هندسي با تاكيد بر تاثيرات ديداري و حركت نگاه در پهنه اثر توجه دارد. در اين مقاله وجوه مشترک در 
گرايشــات انتزاعي و همچنين تشابه موجود در نقوش سفالينه هاي ايران باستان و آثار آپ آرت مورد 
بررسي قرار گرفته است. تحقيق پيش رو به روش توصيفي، تحليلي و گردآوري اطلاعات آن به روش 

كتابخانه اي انجام شده است. 
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بررسي و تطبيق گرايش بــه  انتزاع 
در نقــــــوش سفالينه هاي  ايران

  مقدمه باستان و شيوه آپ آرت
با آغاز عصر نوسنگي،  از ميلاد  در هزاره هاي قبل 
زماني كه انسان توانست ابزارهاي سنگي را به كار بندد 
و با فن سبد بافي آشنا شود، احتمالا با اندود كردن بدنه 
خارجي سبدها و قرار دادن آن ها درآتش به طور اتفاقي به 
شناخت ظروف سفالي و مزاياي آن دست يافت. دسترسي 
به چنين ابزاري، تحولي چشمگيردر امـــر جمع آوري و 
نگه داري غذا پديد آورد و انسان به مرحله جديدي از تحول 
و خلاقيت قدم گذاشت. در تكوين وگسترش اين تحول، نام 
ايران همواره به عنوان يكي از نخستين جوامع پيش رو، در 

گاه نگار سفالگري جهان به چشم مي خورد.
 نگاهي اجمالي به تاريخچه سفال  نشان مي دهد، تداوم 
و پيشرفت اين هنر نزد ايرانيان پيوسته با تفكر و خلاقيت 
همراه بوده است. به طوري كه مي توان جلوه هاي آن را در 
شكل ها و نقوش متنوع سفالينه ها مشاهده كرد. بررسي اين 
آثار، از مهارت و توانايي اين هنرمندان در چگونگي ساخت، 
توليد و ايجاد نقش هاي متناسب برروي سفال ها حكايت 
دارد. نقوشي كه با بياني حساس و دقيق به توصيف محيط، 
فرهنگ و آداب آن ها مي پردازد و خواسته ها و نيازهاي 
آن ها را بازگو مي كند. در روند تحولات بعدي، گرايش و 
تمايلات هنرمندان به خلق مضامين جديد، صورت و شكلي 
ديگر به خود مي گيرد. عدم وفاداري به طبيعت و توجه به 
ساختار و جوهر اشياء، تحول ديگري است كه در علائم و 
نشانه هاي او آشكار مي شود. علائمي كه براي استعانت 
از قواي طبيعت و صيانت از نيروهاي مقتدر اهريمني در 
قالب طرح ها و كنايات تصويري داراي معاني و ارزش هاي 

نمادين و اسطوره اي مي گردد.(تصوير١)
  اگر چه مي توان، هدف اصلي اين نقوش را بيان همين 
ارزش ها و مفاهيم دانست. اما در كنار اين توجه، آفرينش 
آثاري متنوع زيبا در تركيباتي متناسب، ما را متوجه جنبه هاي 
ديگري از اين نقوش،كه همانا توجه به ساختارهاي بصري 
و زيبا شناسي اثر است، مي گرداند. به طوري كه مي توان 
نمونه هاي آن را با آثار هنرمندان معاصر به ويژه  نقاشان 
شيوه آپ آرت مقايسه كرد. گرايشي كه به دنبال ادراكات 
از  ايجاد خطاهاي بصري  تاثيرات ديداري و  ناب،  حسي 

طريق سازمان دهي اشكال انتزاعي در سطح اثر بود.

جنبش هنري آپ آرت١
گرايش هاي كم و بيش مرتبط در نقاشي سال هاي 
١٩٦٠- ١٩٧٠ را مي توان زير عنوان نقاشي بصري يا 

1- Opart
2- Visual Painting

شبكيه٢ قرار داد. اين جنبش به عنوان يكي از بارزترين 
نمايندگان هنر هندسي و انتزاعي با تكيه بر عناصر بصري 
به  كه  گرفت  شكل  دوراني  در  مستقل،  بياني  عنوان  به 
طورخاص دوره شكوفايي جنبش هاي جديد با اسامي تازه 
بود. اين گرايش ها شامل بررسي هاي پر دامنه اي مي شوند 
كه بهترين تعريف ممكن شان در تحليل آثار منفرد به دست 

مي آيد.
آپ آرت يا هنر بصري نوعي انتزاع گرايي مبتني بر 
سامان دهي اشكال دو بعدي و سه بعدي بود كه بر تاثيرات 
ديداري و حركت نگاه در پهنه تابلوي نقاشي توجه داشت. 
آن چه كه بيننده در مواجهه با چنين اثري دريافت مي كرد، 
نگاه و  يا متكي بر واكنش هاي روانشناسانه در حركت 
فرايند ديدن بود و يا صرفا» اشيايي كه در ساختمان خود، 
عنصر حركت را تداعي مي كردند. تضاد رنگ مايه ها در 
آثار اين سبك، توهم حركت را پديد آورده و از اين طريق 
كيفيتي بصري با آميزش دو عنصر تضاد و حركت حاصل 

مي آمد. (هاروارد ، ١٣٧٤، ٥٨٦) 

بررسي عوامل مشترك بين هنرمندان ايران باستان و 
شيوه آپ آرت

 در بررسي تاريخچه هنر نقاشي و علل انگيزه هاي 
خلق آثار اوليه در بين هنرمندان باستان، بايد به هزاران 
سال پيش و به واپسين دور هاي عهد پارينه سنگي رجوع 
كرد. جايي كه نخستين نشانه هاي تصويري بر بدنه غارها 
ثبت شده است. اين تصاوير زنده، با نگاه طبيعت گرايانه 
خود از وفاداري محض به طبيعت آغاز ميشود و به شيوه اي 
يابد و سپس ضبط  ارتقاء مي  چالاك تر و درخشان تر 
حالت ها و جنبه هاي پيوسته و اطوار سخت را به عهده 
مي گيرد. شيوه طبيعت گرايانه كه تا پايان دوره چند هزار 
ساله پارينه سنگي ادامه داشت اينك با آغاز عصر نو سنگي 
و دگرگوني در شيوه زندگي انسان، تحولات و تجربيات 

متفاوتي احساس شد. 
زندگي و ساخت سر پناه در بستر رودخانه ها اندازه 
گيري و محاسبات طغيان آب در فواصل و فصول مختلف، 
تقسيم اراضي و توسعه فنون كشاورزي، ايجاد نقشه هاي 
اقتصادي در جهت پيش بيني احتمالات گوناگون، برقراري 
نظم و تشكيل جامعه اي با منافع، وظايف و تعهدات مشترك، 
برگزاري  متعالي،  هاي  قدرت  و  برتر  نيروهاي  به  باور 
مناسك مذهبي، ساخت پرستشگاه ها، بت ها، طلسم ها و 
نمادهاي مقدس، جملگي انسان عهد نوسنگي را با عناصر، 

 تصوير ۱-  نمادهاي آسمان و زمين در نقوش سفالينه هاي ايران باستان ،   ماخذ: عبد اللهيان۱۳۷۷،  ۴۷
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پديده ها و تجربيات متفاوتي مواجه مي سازد و به شكلي 
ناخودآگاه، ذهن و نگاه او را به ساختاري انتزاعي، هندسي 
و رياضي گونه سوق  مي دهد.(كامبخش فرد،١٣٨٠، ٣٢)  

در اين ميان نقوش سفالينه هاي ايران باستان نمونه 
مناسبي است از اين تحول كه با شكلي متفاوت از شيوه هاي 
در  نوسنگي  عهد  انسان  گردد.  ظاهر مي  گرايانه  طبيعت 
سايه انديشه و تفسير، نقوش تجريدي را در برابر واقعيت 
تجربي قرار مي دهد و از نقش حقيقي و انعكاس آن عدول 
مي كند و با كليشه سازي و ساده سازي محيط، پاسخي 
براي ذهن پرسشگر خود مي يابد. پيدايش تفكرات انتزاعي، 
گرايش به ناب گرايي و انعكاس آن درآثار هنرمندان ايران 
باستان، تشابه اين نقوش هزاران ساله را به آثار هنرمندان 

آپ آرت نزديك و مرتبط مي كند.
 در بررسي هنر معاصر اصطلاح انتزاع به معني چيزي 
جدا شده از طبيعت همواره موضوع مورد بحث بوده است. 
به طور تقريبي هنرمندان از اواسط سده نوزدهم به بعد 
آگاهانه يا ناآگاهانه، در جهت پي ريزي تصوري از نقاشي 
به عنوان يك پديده في نفسه مستقل و نه صرفا تقليدي گام 
برداشته اند. واسيلي كاندينسكي١ به عنوان يكي از بنيان 
گذاران عرصه انتزاع،گام هاي بزرگي را در روند استقلال 
نقاشي از موضوعات واقعي برداشت. او در كتاب معروف 
خود به نام«معنويت در هنر» شديدا به مقوله انتزاع و توجه 
به شكل هاي ساده شده هندسي و جدا سازي هنر از دنياي 
عيني و كشف يك موضوع ذهني جديد كه تنها بر نياز دروني 
(١٤،  ١٣٨٧ دارد.(كاندينسكي،  تاكيد  باشد  متكي  هنرمند 
انديشه خود،   هنرمندان آپ آرت نيز در باز آفريني 
آثار و تجربه هاي وسيعي را در قالب شكل هاي انتزاعي 
و ساختاري رياضي گونه هندسي انجام دادند. بهره مندي 
از انواع تدبيرهاي بصري به غيره گرايش به ساده سازي 
از  منظم  مقولاتي  در  هندسي  ناب  اشكال  از  استفاده  و 
عمده نكات آثار اين هنرمندان است. آن چنان كه جاسيار 
رايچارت٢ مي نويسد:«آپ آرت هنري انتزاعي، اساسا فرم 
گرايانه و بسيار دقيق است و آن را مي توان صورت تعميم 

يافته و جوهر هدف كازمير مالويچ براي آن چه خود تفوق 
ادراك حسي ناب در هنر ناميده تعريف كرد».(گودرزي، 

(١٣٨١، ٥٢٥
 از طرفي ديگر با مرور آثار و بر انديشه هاي برخي از 
هنرمندان آپ آرت، با نيت و عملكردي   مشابه آن چه در نقوش 
سفالينه هاي ايران باستان رخ داده مواجه مي شويم به 
طوري كه برجيت رايلي٣ يكي از چهره هاي برجسته اين 
جنبش، عناصر تشكيل دهنده آثارش را به عنوان بخشي از 
طبيعت به كار مي گيرد و در صدد ارائه نيروهاي طبيعي 
همچون سيل، رودخانه و كوه ها بر مي آيـــد كه البته اين 
تاثير بدون تاكيد بر منظره سازي و در قالب اشكال ناب 
پذيرد. مشابه  از جوهر طبيعت صورت مي  مشتق شده 
همين برداشت را مي توان در آثار اوليه ويكتور وازارلي٤  
يكي از بنيان گذاران شيوه آپ آرت در ارائه سوژه هايي 
چون ببرها و گورخر ها كه زمينه اي براي ارائه طرح هاي 
راه راه و انتزاعي او بودند، مشاهده كرد. بررسي تصاوير 
موجود بر روي در سفالينه هاي باستان نشان مي دهد 
هنرمندان اين آثار در كنار انتقال مفاهيم و ترسيم نقوش 
نمادين به درك ويژه اي از جهت احاطه بر تجسم و تركيب 
عناصر بصري نائل آمده اند. به طوري كه در بسياري از 
نمونه ها، هنرمند سفالگر با خطوط و اشكال ساده، علاوه 
بر ارضاي غرايز خود در تبليغ هنر و انعكاس زيبايي گام 

برداشته است.
 به كارگيري طرح هاي هندسي شامل، خطوط شكسته، 
خطوط موازي و موج دار، مثلث، مربع و دايره ها با ريتمي 
هماهنگ و موزون نشان مي دهد كه هنرمند ايران باستان 
و  ريتم  كشش،  وزن،  جمله  از  بصري  عناصر  كيفيت  با 
نيروهاي آن ها آشنايي كامل دارد و آن  را در جهت برقراري 
تعادل، متناسب با شكل و حجم سفال به كار مي بندد. توجه 
به معيارهاي زيبا شناسي و سازمان دهي آن در نقوش 
سفالينه هاي ايران باستان به چنان توفيقي مي رسد كه 
آرتور آپهام پوپ٥ دركتاب خود شاهكار هاي هنر ايران 
مي نويسد: «نمونه سفال هاي ايران باستان در نوع خود به 
نهايت زيبايي رسيده و در عين سادگي بسيار صريح نقش 

شده اند». (پوپ، ١٣٨٤، ٩)
بهره مندي از اشكال و قواعد بصري و آرايش آن در 
جهت خلق اثري زيبا در نقوش سفالينه هاي ايران باستان، 
از ديگر معيارهاي مشابهي است كه مي توان در مقايسه و 
بررسي جنبه هاي فني جنبش آپ آرت به آن اشاره كرد. 
آن چه مسلم است علاقه به پژوهش هاي بصري در شكل 
گيري آثار هنرمندان آپ آرت نقش به سزايي داشته است. 
بهره گيري از شيوه ها و تدابير گوناگون براي ايجاد تاثيري 
مهيج و آني در چهار چوب سازمان بصري و انتزاعي، از 
اجزاي ضروري نقاشان آپ آرت است. در واقع هنرمندان 
اين جنبش به شكلي از هنر روي آوردند كه بيش ترين تاكيد 

را بر تاثيرات بصري و جنبه هاي حسي داشت.

تصوير ۲-  سفال شهر سوخته، ۵۰۰۰ ق م، مــــــــــــاخذ : 
www.archaeology.ac.ir



آثار آپ آرت اصولا موضوع مناسبي براي كاوش هاي 
تاثيرات  آثار معمولا در  اين  نيستند. قوت  عقلي و فكري 
حسي شديدي است كه بر جاي مي نهند. بررسي اين آثار 
نشان مي دهند شيوه و بهره گيري مناسب از اشكال و 
عناصر بصري عملا به موضوع اثر مبدل  مي شود و مي توان 
تاثيرات ناشي از اين عناصر را تنها محتواي اثر به شمار 
آورد. ويكتور وازارلي، كه عمرش را يكسره وقف هنرهاي 
بصري و نظريه هاي مربوط به ادراكات حسي كرده است، 
در خلق آثارش به تجربه نقش هاي موج دار، ضرب آهنگ هاي 
سكته دار، شكل هاي مكرر هندسي، جذابيت خطوط موزون، 
تغييرات ساختاري و جنبش نمايي هاي بصري مي پردازد. 
او در تاثير اين عناصر مي كوشد تا با ايجاد واكنش هاي 
بصري، ادراك بيننده را برهم زند و نوعي احساس لذت را 

در او بيدار سازد.(گودرزي، ١٣٨١، ٥٢٧)
 وجود همين ويژگي و غلبه جنبه دكوراتيو و لذت بصري 
آثار او سبب تكثير، چاپ و انتشار آن ها در سراسر دنيا 
شده است. از سويي ديگر نكته اساسي در آثار هنرمندان 
جنبش آپ آرت  بهره گيري از جلوه هاي جادويي، حاصل 
از  توهمي  ايجاد  ها و عناصر بصري، در جهت  از رنگ 
حركت و عمق است. در اين توهم فرايند طبيعي و متعارف 
ديدن، اغلب از طريق ايجاد تغيير در ساختار عناصر بصري 
و رنگ هاي موجود در اثر، در معرض ترديد قرار مي گيرد 

و نياز به بازنگري ضروري مي نمايد. استفاده از روش هاي 
گوناگون براي ايجاد تصور حركت و دگرديسي در قالب 
از مهم ترين توجهات هنرمندان آپ  انتزاعي يكي  اشكال 
آرت است. بهره گيري از ريتم هاي تكرار شونده، استفاده 
و  مستطيل  وجهي،  چند  مثلث،  مربع،  هندسي  اشكال  از 
دايره گاهي با نماي روبه رو و گاه به صورت يكبري، به 
كارگيري رنگ هاي درخشان بر زمينه هاي متضاد همگي 
از جمله روش هايي است كه هنرمندان آپ آرت در القاي 
حس حركت، عمق، و به عبارتي ايجاد خطاي باصره به كار 
مي بندند.(گودرزي، ١٣٨١، ٥٢٨)  با توجه به اهميت آن 
چه گفته شد، به كارگيري همين تمهيدات در آثار گذشتگان 
نيز قابل بررسي است. خطاي بصري، به نحوي از همان 
نخستين روزهاي پيدايش هنر نقاشي در قالب نقاشي هاي 
غارها توجه نقاشان را به خود جلب كرد. ترسيم پيكره ها و 
حيوانات شكار بر ديوار غارها با در نظر گرفتن برجسته گي ها 
و فرورفته گي هاي سطوح انجام مي گرفت، به طوري كه 
قسمت هاي حجيم و برآمده حيوان در بخش هاي برجسته 
ديوار نقش مي شد تا به درك و تجسم واقعي حيوان كمك 
كند. از طرفي ديگر بدن حيوانات ترسيم شده بسيار كشيده 
و اغراق آميز به نظر مي رسد كه اين موضوع خود تمهيدي 
بود به منظور بيان و القاي حس حركت. (هاورز، ١٣٦٢، 

(٥٨٦

بررسي و تطبيق گرايش بــه  انتزاع 
در نقــــــوش سفالينه هاي  ايران

 باستان و شيوه آپ آرت
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فصلنامه علمي- پژوهشی

توجه  سفال،  اختراع  و  نوسنگي  دوران  به  ورود  با   
آن  ثبت  و  حركت  موضوع  به  باستان  ايران  هنرمندان 
در نقوش سفالينه ها همچنان تداوم يافت، به طوري كه 
اكتشافات اخير باستان شناسان در شهر سوخته واقع در 
انيميشن١   از كشف سفال  بلوچسـتان، خبر  سيسـتان و 
با قدمت ٥٠٠٠ ق.م مي دهد. اين سفال تصوير بز كوهي، 
نماد ايران باستان است كه براي چيدن گياه مقدس هوم 
جست وخيز مي كند و تداوم اين حركت را مي توان به طور 

پيوسته به دورسفال مشاهده کرد. (تصوير٢)
تجسم حركت، در نقوش هندسي سفالينه هاي ايران 
باستان نيز قابل جست وجو است. آن جا كه هنرمند باستان 
با پديده هاي متحرك طبيعت نظير حيوانات، باد، رعد و برق 
و حركت خروشان رودخانه ها مواجه مي شود، از كيفيت 
عناصر بصري بهره مي گيرد، و خطوط و اشكال هندسي را 
در پيچش هاي موزون، زيگزاگ و مواج در قالب ريتم هاي 
پيوسته و هماهنگ به كار مي بندد. او نظير همين تاثيرات 
را در القاي شكل هاي دور و نزديك نيز به كار مي گيرد، 
تغيير در انحنا و ضخامت خطوط، بزرگي اشكال هندسي 
در سطوح جلوتر و ترسيم تقسيمات كوچك تر در انتهاي 
ظروف سفالي، جملگي روش هايي است كه هنرمندان عهد 

باستان به آن توجه داشته ودر به كارگيري حس حركت، 
بعد و توهمات بصري در نقش سفالينه ها به كار بسته اند. 
اگر چه در اين مقايسه بايد اشاره كرد هنرمندان آپ 
هاي  جنبه  به  تر  بيش  چه  هر  دستيابي  منظور  به  آرت 
گوناگون خطاي باصره، تحقيقات وسيعي را درباره ارزش ها،  
نسبت ها و تاثيرات متقابل رنگ ها انجام دادند كه توجه به 
اين امر شايد، به دليل محـدوديت سطح و فضاي سفال ها در 

آثار هنرمندان ايران  باستان كم تر ديده مي شود.  
تا  دهه هاي ١٩٦٠  در  آرت  بررسي روند هنري آپ 
١٩٧٠ علاوه بر شاخص ها و تجليات هندسي و انتزاعي، 
رويكرد هاي اجتماعي ديگري نيز به همراه داشت. به طوري 
كه آثار اين هنرمندان به دليل كاربرد مناسب و چند منظوره 
خود به طورگسترده در سطح جهان منتشر شدند و در 
مراكز مختلف از جمله آموزشگاه ها، فروشگاه ها،موزه ها 
و اماكن عمومي مورد استقبال فراوان  قرار گرفتند. به يقين 
دلايل اين حضور را مي توان در افكار و عقايد هنرمندان 
اين جنبش جست وجو كرد. آن جا كه وازارلي مي كوشد 
از نقاشي به عنوان يك حركت انفرادي و امضاي هنرمند 
منزوي دست بردارد و بر اين باور است: « كه آثار هنري 
بايد در اختيار همه قرار گيرد و از منحصر بودن چشم 
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بپوشد». در واقع تلاشي براي دستيابي به همين منظور 
است. هنرمند و نظريه پردازان جنبش آپ آرت معتقدند هنر 
در جامعه صنعتي امروز بايد زمينه اي اجتماعي داشته 

باشد.(گودرزي، ١٣٨١، ٥٢٩)
 اثر هنري، انديشه نومايه هنرمند است نه شيئي متشكل از 
رنگ و بوم، اين انديشه پس از آن كه در قالب شكل هاي هندسي 
و انتزاعي با سازماندهي رياضي و رنگ هاي استاندارد شده 
بيان شد مي تواند پخش و بازآفريني شود و به شكل هاي 
گوناگون تكثير شود. آنان به جاي اصطلاح سنتي اثر هنري 
به عنوان شيئي خاص اصطلاح هنر اجتماعي را مي نشانند،كه 
منظورش هنري است كه به دست هنرمندي تماما مسلط بر 
اسلوب هاي ارتباطات صنعتي نوين، براي توده عظيمي از 
تماشاگران آفريده مي شود. بروز اين انديشه و رويكرد آن 
در خلق آثاري كه بتواند از چهار چوب محدود خود خارج 
شود و قابليت بازآفريني و تكثير يابد و به شكل وسيع تري 
در اختيار همگان قرار گيرد،  (هاروارد ، ١٣٧٤، ٥٨٧) در تفكر 

جوامع باستان نيز قابل مشاهده و بررسي است.  

به طوري كه مطالعات نشان مي دهد، تغيرات اقتصادي 
و  پيدايش  در  باستان  مختلف  شهرهاي  در  اجتماعي  و 
تحولات سفال نقش موثري داشته است. به آن معني كه 
مهم ترين دوران توليد سفال در هر شهر هم زمان با پيشرفت هاي 
اقتصادي و اجتماعي آن شهر  بوده است. بررسي ها نشان 
مي دهد، سفال هاي منقوش ايراني در مرحله اي از تاريخ 
به صورت كالايي تجاري براي داد و ستد بين جوامع اوليه 

رواج داشته است. (توحيد، ١٣٨٢، ١٢)
 با توجه به همين موضوع و با در نظر گرفتن عرصه 
توليد در ساخت سفال، به يقين هنرمند باستان نيز در شيوه 
نقش اندازي خود برروي سفال ها تحولي عمده ايجاد كرده 
است. به طور مسلم ترسيم نقوش، با پرداختي دقيق و نگاهي 
واقع گرايانه و صرف وقت زياد نمي توانسته پاسخ گوي  تحول 
به  اثرش  براي آن كه  نيز  او  باشد.  توليد  جديد درزمينه 
طور وسيع تري در دسترس همگان قرار گيرد روش هاي 
ديگري را برمي گزيند، جست وجوي مضامين تازه، انتخاب 
شكل ها و نقش هاي گوياتر با قابليت تكثير و انتقال، آفرينش 

بررسي و تطبيق گرايش بــه  انتزاع 
در نقــــــوش سفالينه هاي  ايران

 باستان و شيوه آپ آرت
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آثاري خلاق و زيبا با بياني حساس تر و عميق تر، همه از 
جمله مواردي است كه هنرمند باستان در تحول جديد به آن 
توجه دارد. او نيز در تشابه نزديك با هنرمندان معاصر آپ 
آرت، مضامين و انديشه هاي خود را در قالب شكل هاي 
هندسي و انتزاعي با تركيبي رياضي گونه سامان مي بخشد 

تا بتواند هر چه بهتر آثار خود را تكثير و بازآفريني كند.
 به طور يقين آن چه در مقايسه نقوش سفالينه هاي 
ايران باستان به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفت، 
هيچگاه به تنهايي هدف و مقصود هنرمندان باستان نبوده 
است. در واقع مي توان بيان نيازهاي ذهني، انتقال آمال، 
آرزوها و پيام ها را از جمله دغدغه هاي اصلي اين هنرمندان 
دانست. توجه به معيارها و ساختارهاي زيبا شناسي كه از 
فطرت زيبا دوست انسان سرچشمه مي گيرد، تنها به عنوان 
بخشي از اين عوامل سبب خلق آثاري تامل برانگيز گشته 

كه نتايج آن، مشابهت زيادي با آثار هنرمندان معاصر آپ 
آرت دارد. 

و  باستان  ايران  هنرمندان  آثار  مقايسه  و  بررسي 
هنرمندان شيوه آپ آرت 

هاي  انگيزه  و  علل  بررسي  در  چه  آن  به  توجه  با   
مشترك و متفاوت در بين هنرمندان ايران باستان و شيوه 
آپ آرت گفته شد، اينك در اين بخش به مقايسه برخي از 
نقوش سفالينه هاي ايران باستان با آثار هنرمندان شيوه 

آپ آرت مي پردازيم. 
تصوير ٣ مربوط به سفالي است با نقش هندسي، از 
منطقه تل باكون واقع در جنوب غربي تخت جمشيد. ويژگي 
نقش، استفاده از شكل مارپيچ  با بهره گيري از خطوط 
زاويه دار و شكسته و تكرار آن به صورت متناوب در دو 
رديف منظم پيرامون سفال است. نقش در رديف بالا به 
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دليل قرارگيري زاويه مارپيچ، نوعي حس حركت و چرخش 
رو به جلو دارد. به طوري كه تدوام همين حركت در رديف 
پايين، با تغيير در زاويه مارپيــچ حركت معكــوس راست 
به چـپ را تـداعي مي كند و وجود همين موضوع سبب 

هدايت نگاه بيننده به اطراف سفال مي گردد.
 بيان همين ويژگي را مي توان در آثار هنرمندان آپ 
آرت مشاهده كرد. (تصوير ٤)  اين آثار نيز با استفاده از 
خطوط زاويه دار وشكسته و تكرار آن، حول مركز داخلي  
سبب ايجاد  حس حركت و چرخش نگاه در سطح اثر گشته 

اند و به نوعي احساس مشتركي را تداعي مي كنند.
تصوير ٥، سفالي از منطقه سيلك واقع در شرق چشمه 
فين كاشان است. از ويژگي هاي نقش اين سفال مي توان 
به ايجاد تقسيمات هندسي متنوع در قالبي مشخص اشاره 
كرد. نقش در قابي مربع به صورت قرينه، از محور عمودي 
به چهار قسمت مساوي تقسيم شده و هر  افقي خود  و 
قسمت نيز با تكرار مربع هاي كوچك تر تركيبي را ايجاد 
مي نمايد كه تصوري از عمق را در ذهن بيننده مجسم مي 
سازد. بيان همين ويژگي، درتركيب بندي كلي اثر نيز حاكم 
است به طوري كه با قرار گيري چهار وجه جانبي در كنار هم 
و ارتباط آن ها به وسيله شبكه اي از مربع هاي بزرگ تر، اين 
تصور  ذهني دوباره تكرار مي شود. وجود مثلث هاي كناري 

قاب نيز توجه و نگاه بيننده را به مركز نقش معطوف مي 
سازد. درتصوير ٦، آثار هنرمندان آپ آرت ارائه گرديده 
است كه به طور مشخص چه از جهت نوع برقراري ارتباط 
بين نقوش و چه به دليل ايجاد توهمي از جا به جايي و 
حركت در تركيب نقش ها تشابه نزديكي با آثار هنرمندان 

باستان دارد.         
تصوير ٧، سفالي از منطقه شوش واقع در جنوب ايران 
را نشان مي دهد. نقش اين سفال بر روي ظرف مدوري 
تنظيم گشته كه از مركز آن به سه وجه مساوي تقسيم 
شده است. در هر وجه شبكه اي از لوزي هاي متصل به هم 
وجود دارد كه در كنار هم مثلثي ايجاد مي كند كه راس آن 

به نقطه مركزي ظرف هدايت مي شود. 
در قسمتي ديگر و از محل تقسيم سه وجه دايره سه 
منحني با قوس هاي متمايل به داخل ترسيم گشته است كه 
از اتصال اين قوس ها سه مثلث ديگر با اضلاع رو به داخل 
ايجاد كرده است كه هر چه به مركز دايره نزديك تر مي شوند ، 

بررسي و تطبيق گرايش بــه  انتزاع 
در نقــــــوش سفالينه هاي  ايران

 باستان و شيوه آپ آرت
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كوچك تر مي گردند. در مجموع،كل نقش با توجه به طرح 
دايره اي شكل آن به نحوي تركيب يافته است كه نگاه بيننده 
را از پيرامون آن به به داخل هدايت مي كند و نوعي عمق 
نمايي را در مركز اثر به وجود مي آورد. ايجاد همين تصور 
را مي توان از تكرار و جابه جايي شكل هاي هندسي و بهره 
گيري از خطاي باصره در تركيب بندي ها و آثار هنرمندان 

آپ آرت در  مشاهده كرد. (تصوير ٨)
تصوير٩، مربوط به سفالي با نقش هندسي از منطقه 
سيلك كاشان است. اين نقش تركيبي دايره اي شكل دارد كه 
از حركت شش مثلث متساوي الساقين به مركز آن تشكيل 
شده است. در فواصل اين مثلث ها شش مثلث كوچك تر نيز 
قرار گرفته اند كه در مجموع به مركز نقش كه شكلي دايره 
وار دارد منتهي مي شوند. برروي سطـــــح مثلث هاي

بزرگ تر خطوطي متقاطع كه شبكه اي لوزي شكل را به 
وجود آورده اند، ترسيم شده است. راس اين لوزي ها نيز 
حركت به مركز نقش را تقويت مي كنند. تركيب بندي كلي 
اثر بر نقطه مركزي طرح تكيه دارد و با بهره گيري از ويژگي هاي 
هندسي شكل ها و نحوه قرار گيري آن ها تصوري از عمق 
و برجسته نمايي را در ذهن القاء مي كند. تصوير ١٠، نمونه 
ديگري از آثار هنرمندان آپ آرت است كه در قالب اشكال 
هندسي و با تركيبي مشابه با نقوش باستاني ايران ترسيم 

شده است.
تصوير ١١، مربوط به سفالي از منطقه سيلك كاشان 
است. نقوش اين سفال كه با ريتمي متناوب به دورآن نقش 

بسته ، تركيبي است از خطوط موازي به شكل عمودي و 
مثلث هايي هم اندازه كه برروي هم چيده شده اند. وجود 
خطوط عمودي به موازات هم و تركيب مثلث هاي متساوي 
اند،  منطبق گشته  بر روي هم  در راس خود  كه  الضلاع 
تاكيدي است كه نگاه بيننده را به سمت بالا حركت مي دهد. 
اين ويژگي با تكرار مناسب نقش ها در كنار هم تقــــــويت 
مي شود و ظرف سفالي را در نظر بيننده  بلند تر مي نمايد. 
تداعي حس حركت با تركيب شكل هاي هندسي از جمله 
مواردي است كه هنرمندان آپ آرت در آثار خود بسيار به 
آن پرداخته اند. در تصويـــــر ١٢،نمونه اي از اين آثار ديده 
مي شود كه به دليل تركيب و نوع اجراء مشابهت بسياري با 

نقوش باستاني دارند. 
است.  كاشان  سيلك  منطقه  از  سفالي   ،١٣ تصوير 
ويژگي هاي نقش اين سفال تكرار مثلث هايي است كه به 
دور سفال كشيده شده است.  اين مثلث ها كه در دو رديف 
و از راس خود به شكل وارونه در مقابل هم قرار دارند، 
پايين سفال به حركت  بيننده را در دو جهت بالا و  نگاه 
در مي آورند. سطح مثلث ها با شبكيه اي از خطوط متقاطع 
پوشانده شده كه با توجه به حساسيت خاصي كه به آن ها 
بخشيده باعث شده سطح آن ها سبك تر به نظر برسد 
و چرخش نگاه در فواصل شان راحت تر صورت پذيرد. 
همچنين انحنايي كه در اضلاع مثلث ها مشاهده مي شود در 
عين لطافت، در  حركت و جا به جايي ديد بسيار موثر است. 
بهره مندي از همين الگوها در اصول و مباني آثار هنرمندان 
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بررسي و تطبيق گرايش بــه  انتزاع 
در نقــــــوش سفالينه هاي  ايران

 باستان و شيوه آپ آرت

آپ آرت استفاده فراوان دارد ونمونه هايي از آن را مي توان 
در تصوير ١٤ مشاهده كرد.  

  تصوير١٥ مربوط به سفالي از منطقه شوش است. 
نقش اين سفال تركيبي دايره اي شكل دارد كه از مركز آن 
به سه وجه مساوي تقسيم شده است. در هر وجه سه حلقه 
كوچك تر قرار دارد كه در مركز دايره اصلي به هم متصل 
شده و احساسي از تمركز و برجستگي سطح را در ذهن 
بيننده ايجاد مي كند. اين واكنش با قرار گرفتن سه مثلث 
ديگر كه راس آن ها در فواصل اين دواير قرار دارد تقويت 
مي شود. همچنين ريتم خطوطي كه در داخل هر دايره قرار 
گرفته  بار ديگر حركت نگاه را به مركز نقش هدايت مي كند. 
استفاده از تركيبات و تقسيمات دايره جهت ايجاد خطاي 
باصره و القاي توهمي از بعد در بسياري از آثار هنرمندان 
آپ آرت قابل مشاهده است. تصوير١٦، نمونه اي از اين 

آثار است.
تصوير ١٧، سفالي از منطقه شوش را نشان مي دهد. 
نقش اين سفال تركيبي است از خطوط شكسته عمودي با 
زاويه اي ملايم،كه در كنار هم و در جهت افقي نقش تكرار  
شده اند. زواياي شكسته و راس اين خطوط گاه نگاه را به 
بيرون نقش و بار ديگر به داخل مي كشاند، از اين رو ديد 
بيننده در دو جهت طرح در نوسان است. در فواصل اين 
خطوط مثلث هايي قرار دارد كه از راس خود به صورت 
افقي بر هم منطبق شده اند. نحوه قرار گرفتن اين مثلث ها توجه 
را به داخل متمركز نموده و از اين طريق ريتم و حركت خطوط 

شكسته را در محدوده نقش كنترل مي سازد.  درتركيب بندي 
، ريتم و  اثر در كنار توجه به جنبه هاي تزييني آن  اين 
آهنگي از حركت را در ذهن بيننده ايجاد مي كند كه از جمله 
ترفندهاي به كار گرفته شده در آثار هنرمندان آپ آرت 
است. تصوير ١٨ نمونه اي از اين آثار را نشان مي دهد و 
با توجه به ريتم و آهنگي كه از تكرار خطوط مي آفريند، 
نگاه بيننده را به آرامي در سطح اثر به ارتعاش و حركت 

در مي آورد.    
تصوير١٩، سفالي از منطقه تل باكون واقع در جنوب 
غربي تخت جمشيد است. طرح و نقش اين سفال با استفاده 
از شكل هاي متنوع هندسي تركيب يافته و در سمت بالا و 
پايين طرح، نقش لوزي در تركيبي مثلثي شكل به موازات 
سطح اثر تكرار شده است. راس اين مثلث ها در مركز نقش 
اين طريق ديد بيننده را در  از  بر هم منطبق مي شود و 
فضاي بالا و پايين طرح به مركز آن هدايت مي كند. وجود 
خطوط كناري مثلث ها نيز در تقويت اين حركت موثر است. 
در سطح مياني و در فضاي خالي مثلث ها خطوطي ديگر 
ديده مي شود كه با شيب ملايم دوباره از مركز نقش نگاه 
را به پيرامون آن بر مي گرداند. به كار گيري اين تمهيدات، 
سطح اثر را دچار نوسان مي كند و ديد مخاطب را در دو 
جهت داخل و بيرون  نقش حركت مي دهد. تصوير ٢٠ 
آثاري از هنرمندان آپ آرت را نشان مي دهدكه با استفاده 
از تركيب و تكرار شكل هاي مثلثي درجهت هاي متفاوت 
توهمي از حركت را مطابق آن چه در نقوش ايران باستان 
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جدول ۱- تطبيق عوامل و انگيزه هاي مشترك بين هنرمندان ايران باستان وشيوه آپ آرت



باغ ارم، نقاشی روی کاشی هفت 
از  گرفته  بر  های  نقاشی  رنگ، 
اساطير کهن،  گرفت وگير، باغ ارم

مشاهده مي شود، ايجاد نموده است. تصــــوير ٢١ مربوط 
به سفالي از منطقه شوش است. ازجمله ويژگي هاي اين 
نقش  برقراري ارتباطي است كه بين نقوش و بخش هاي 
اي نقش ها و  پله  آن حاصل آمده است. ريتم و حركت 
جايگزيني مناسب آن ها در فضا هاي پر و خالي، تركيبي 
پويا و متنوع به اثر بخشيده، به طوري كه بيننده را گام به 
گام به مركز اثر نزديك مي گرداند. تكرار خطوط لوزي در 

قطرهاي اصلي، اين توجه را تقويت مي كند و بر زيبايي و 
تنوع نقش مي افزايد. سطح سفال از تكرار همين تركيب در 
امتداد سطح افقي آن كامل مي شود و علاوه بر ايجاد  نقشي 
هماهنگ  توجه مخاطب را نيز به دور سفال هدايت مي كند. 
استفاده از تركيبات متمركز كه نگاه مخاطب را به درون خود 
مي كشاندو توهمي از عمق را در ذهن او ايجاد مي كند، در 

آثار هنرمندان آپ آرت كاربرد فراوان دارد. (تصوير٢٢) 

نتيجه
 آن چه در اين پژوهش مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت، در حقيقت تاكيدي است بر  اهميت و 
ضرورت شناخت ما از فرهنگ، انديشه و هنر گذشتگان و دست يابي به ارزش ها و معيارهاي موجود 
در آثار آن ها است. به اين منظور تحقيق پيش رو مي كوشد، با بررسي و مقايسه نقوش سفالينه هاي 
ايران باستان، با آثار هنرمندان  آپ آرت تنها به بخش كوچكي از اين پيشينه هنري ارزشمند اشاره 
كند. در انجام اين تحقيق با مطالعه در تاريخچه سفالگري ايران باستان مشخص شد، چگونه تحولات 
اقتصادي و اجتماعي در جوامع باستان، نقش تعيين كننده اي در توليد و ساخت سفال به عنوان كالايي 
براي  داد و ستد دارد. در اين تحول نقوش سفالينه هاي ايران باستان به عنوان وسيله و ابزاري جديد 
در جهت بيان نيازها، خواسته ها و ثبت پيام ها وظيفه انتقال مفاهيم، انديشه ها و عقايد مردم  باستان 
را در قالب نقوش و علائم نمادين بر عهده مي گيرد. بررسي ها نشان مي دهد گرايش به جست وجوي 
مضامين تازه، پديد آوردن روش هاي فني  بهتر و آفرينش نقوشي خلاق در عرصه سفالگري ايران 
باستان به نوعي بيان تصويري ساده و انتزاعي مي رسد که آثار بسياري از نقاشان معاصر به ويژه 

جدول ٢- تطبيق ويژگي هاي موجود در نقوش سفالينه هاي ايران باستان با آثار هنرمندان  آپ آرت
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فصلنامه علمي- پژوهشی

هنرمندان شيوه آپ آرت را به آن ها نزديک مي كند. گرايشي كه در سال هاي ١٩٦٠ تا ١٩٧٠ تحت 
عنوان نقاشي بصري به دنبال دست يابي به ادراكات حسي ناب، تاثيرات ديداري و ايجاد خطاهاي 
بصري از طريق سازمان دهي اشكال انتزاعي در سطح اثر بود. دلايل اين تشابه را مي توان به طور 
مختصر در بهره گيري از انواع تدابير بصري به ويژه گرايش به ساده سازي و استفاده از اشكال ناب  
هندسي، تاثير پذيري از طبيعت با توجه به مفهوم و جوهر دروني پديده ها، معيارهاي زيبا شناسي و 
ايجاد تاثيري لذت بخش در قالب تركيبات بصري، استفاده از روش هاي گوناگون جهت القاي حركت 
و عمق در قالب اشكال انتزاعي و نيز انتخاب نقش هايي گويا و متناسب جهت سهولت درتكثير و باز 

آفريني درعرصه توليد دانست.
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